
خبرنامه کارگران در سنندج

رفقای عزیز؛
ــا  ــا ت ــت شــغلی و بیمه‌ه ــکاری، نداشــتن امنی ــت کار، بی ــن شــهر باشــد. وضعی ــا کارگــران در ای ــن نشــریه  می‌کوشــد انعکاســی از کار و زندگــی م ای
اوضــاع نابســامان مســکن، مــا را در شــرایط بســیار دشــوار قــرار داده اســت. در عیــن حــال بــا توســل بــه هــر شــکلی، از تحمیــق تــا خفــه کــردن و زنــدان، 
می‌خواهنــد مــا را خامــوش کننــد. مــا را می‌ترســانند و زندگــی مصیبت‌بــار کنونــی را بــاز هــم تهدیــد بــه محرومیــت بیشــتر می‌کننــد. بســیاری از مــا در 
ایــن شــهر بــا دشــواری‌های زیــاد، امــا هیــچ‌گاه ســکوت نکــرده و خامــوش نشــده‌ایم. از بیــکاری هــزاران نفــره تــا بی‌حقوقــی و ارزان بــودن نیــروی کار، 
همــه از کارگاه‌هــای کوچــک شــهرک صنعتــی تــا کارخانه‌هــا و شــرکت‌های بــزرگ، در اســتثمار و تحمیــل ایــن زندگــی بــر مــا ســهیم‌اند. صــدای مــا 
بایــد شــنیده شــود. پیــش از هــر چیــز، خــود مــا بایــد صدای‌مــان را بــه هــم برســانیم، بــه هــم وصــل شــویم، راه‌حل‌هایمــان را بــا هــم مشــورت کنیــم، از 

هــم بیاموزیــم، متحــد شــویم و اشــکال گوناگونــی از اتحــاد و همبســتگی بســازیم.
ایــن  تلاشــی در همیــن زمینــه اســت. جنبــش کارگــران در ایــن شــهر ســابقه‌ای درخشــان دارد. از تجربه‌هــای گذشــته و پیش‌کســوتان‌مان بــرای امــروز 

و فردایــی کــه تنهــا بــا موجودیتــی بــزرگ و مؤثــر می‌توانــد تغییــر کنــد، بهــره بگیریــم.
نشریه اخبار کارگران در سنندج را صدای خود بدانید و در اهداف آن، به هر شکلی که می‌توانید، هم‌فکری و همراهی کنید.

در این شماره می‌خوانید:

ووقتی سرمایه‌داری بحران می‌سازد، مبلّغ هایش دنبال انحراف افکار می‌روند ------------------------------------ 2

زن روستایی؛ برده اقتصادی، محصول یک ساختار سازمان‌یافته  -------------------------------------------- 3

با تاخیر ولی باز هم درباره راه حل کارگران برای داشتن تشکل --------------------------------------------- 4

شاخص‌های هزینه زندگی، سنندج را در کنار تهران قرار داد----------------------------------------------- 5 

سهمیه بندی بنزین خانوار  -------------------------------------------------------------------- 6

برگ‌هایی از تاریخ جنبش کارگری در سنندج------------------------------------------------------6 و 7

سال اول
شماره 4

1404/09/11

معرفی



سه‌شنبه/ 11  آذر 1404/ شماره 4 »کانال تلگرام خبرنامه کارگران در سنندج را دنبال  و آن را به دوستانتان معرفی کنید«2

ایــن روزهــا دوبــاره شــاهد ظهــور 
چهره‌هایــی هســتیم کــه بــا ژســت 
ــادی  ــاد اقتص ــی، فس ــاگر از گران افش
می‌زننــد؛  حــرف  حجــاب  یــا 
چهره‌هایــی کــه خودشــان بخشــی 
نظــام  ایدئولوژیــک  دســتگاه  از 
ــود  ــراد وانم ــن اف ــرمایه‌داری‌اند. ای س
را  نابســامانی‌ها  ریشــه‌ی  می‌کننــد 
از  عمــداً  امــا  کرده‌انــد،  کشــف 
کــه  نمی‌زننــد  حــرف  ســاختاری 
ــد  ــا در آن تولی ــن بحران‌ه ــه‌ی ای هم
و  ســرمایه‌داری  نظــام  می‌شــود: 

آن. طبقاتــی  مناســبات 
اعــام گرانــی بنزیــن بــاز هــم بــه 
معنــی پرداخــت هزینــه بحرانــی اســت 
ــا  ــر م ــرمایه داران ب ــت و س ــه دول ک
تحمیــل کــرده انــد و هزینــه اش را از 
مــا مــی گیرنــد، در حالــی کــه خــرج 
و مخــارج دســتگاه عظیــم دولتــی 
و حکومتــی، اســتثمار مــا و غــارت 
ــا  ــردم از طــرف انصــاری ه ــروت م ث

ــت.  ــاز اس مج
آنچــه مــا کارگــران بایــد بهتــر بدانیــم 
ایــن اســت کــه ســرمایه‌داری، چــه 
در نســخه‌ی دینــی، چــه ملی‌گــرا، 
ــرال، یــک ویژگــی مشــترک  چــه لیب
دارد:ثــروت را بــه بــالا پمــپ می‌کنــد 
و هزینــه‌ی بحــران را بــر دوش طبقه‌ی 

کارگــر می‌انــدازد.
بن‌بســت  بــه  ســاختار  ایــن  وقتــی 
راه  از  ســخنگویانش  می‌رســد، 
را  عمومــی  افــکار  تــا  می‌رســند 
می‌گویــد  کنند:یکــی  منحــرف 
ــاب،  ــت،یکی حج ــن اس ــکل بنزی مش

ــد مفســدو دیگــری تربیــت  یکــی چن
ــه. ــی جامع اخلاق

امــا هیچ‌کــدام نمی‌گوینــد مشــکل 
ــت: ــی کجاس واقع

نادیــده گرفتــن طبقــه‌ی کارگــر، زنان 
کارگــر، و زندگی‌هایــی کــه زیــر بــار 

تــورم و بی‌حقوقــی خــرد می‌شــود.
اصلــی  ســتون  کارگــر:  طبقــه‌ی 
تبلیغــات  در  نامرئی‌شــده  جامعــه، 
عمــداً  حرف‌هــا  ســرمایه‌داریاین 
ــد  ــکوت می‌کنن ــی س ــاره چیزهای درب
کــه زندگــی مــردم را می‌ســوزاند:

نصــف  حتــی  کــه  دســتمزدهایی 
ــواده را پوشــش  هزینه‌هــای یــک خان

نمی‌دهــد.
کارگرانــی کــه بایــد ســه شــیفت کار 

کننــد تــا زنــده بماننــد.
بــه  تورمــی کــه ســودش مســتقیم 

مــی‌رود. ســرمایه‌داران  جیــب 
به‌خاطــر  کــه  کارخانه‌هایــی 
تعطیــل  رانــت  و  ســوءمدیریت 

. ند ه‌ا شــد
نبــود درمــان و آمــوزش رایــگان کــه 
ــران  ــه کارگ ــه ب ــه‌اش اول از هم ضرب

می‌خــورد.
افشــاگرانه  روایت‌هــای  ایــن  در 
ــر  ــان کارگ ــود ندارد؛زن ــر وج کارگ
تحمــل  را  شــرایط  بدتریــن  کــه 
ــرده  ــم ب ــان ه ــی نام‌ش ــد، حت می‌کنن

. د نمی‌شــو
ــده،  ــار استثمار‌ش ــر: دو ب ــان کارگ زن

دو بــار حذف‌شــده
زنِ  ســرمایه‌داری،  نظــام  هــر  در 
کارگــر هــم نیــروی کار ارزان اســت، 

هم ابزاری برای کنترل اجتماعی.
زنان کارگر اولین کسانی‌اند که:

ــت شــغلی  ــان و امنی ــوزش، درم از آم
محــروم می‌شــوند،بیکاری، تــورم و 
زندگی‌شــان  روی  پاییــن  دســتمزد 
ــه‌ی  ــذارد،و مطالب ــر می‌گ ــر اث دو براب
دائمــً  برابری‌شــان  و  آزادی 

می‌شــود. بی‌اعتبار‌ســازی 
ــچ‌گاه از خشــونت  ــن افشــاگران هی ای
اقتصــادی و شــغلی علیــه زنــان حــرف 
ــت  ــان حفاظ ــون هدفش ــد، چ نمی‌زنن
از ســاختاری اســت کــه ایــن خشــونت 

ــد. ــد می‌کن را تولی
ــردی،  پوشــش و حجــاب: انتخــاب ف

ــزار ایدئولوژیــک ــه اب ن
هــر  در  ســرمایه‌داری  روایــت  در 
لباســی کــه باشدپوشــش زنــان همیشــه 
موضوعــی بــرای کنتــرل، انحــراف 
افــکار عمومــی و ســرکوب اســت.

اما حقیقت ساده است:
زنــان  شــخصی  انتخــاب  پوشــش 

اســت.
نــه دولــت، نــه ســرمایه‌دار، نــه واعــظ، 
نــه هیــچ نهــاد و مقــام و شــخصی 

ــدارد. ــن آن ن ــرای تعیی ــی ب حق
وقتــی مســئله‌ی حجــاب را بــه موضوع 
می‌کننــد،  تبدیــل  جامعــه  اصلــی 

هدفشان همیشه روشن است:
ــی  ــای واقع ــردن بحث‌ه ــوش ک خام
دربــاره دســتمزد، فقــر، کار، تبعیــض، 
تباهــی سیســتم اقتصــادی و نابرابــری.

چرا این افشاگری‌ها زیاد شده؟
بــه  ســرمایه‌داری  سیســتم  چــون 
نارضایتــی  کــه  رســیده  مرحلــه‌ای 
می‌جوشــد. همه‌ســو  از  اجتماعــی 

ــی از  ــکاف طبقات ــه ش ــی ک وقت‌های
کنتــرل خــارج می‌شــود،

مردمــی  ژســت  بــا  گروه‌هایــی 
ــردم  ــم م ــا خش ــوند ت ــتاده می‌ش فرس
ــت  ــه ســمت مســائل فرعــی هدای را ب

ــد. کنن
حــرف  گرانــی  دربــاره‌ی  آن‌هــا 
اینکــه  دربــاره  نــه  می‌زنند،امــا 
چــرا ســود تولیــد نشــده و تنهــا بــا 
بازی‌هــای مالــی و رانتــی ثــروت بــالا 

مــی‌رود.
ــا  ــاره اختــاس حــرف می‌زنند،ام درب
نــه دربــاره اینکــه فســاد ویژگــی ذاتــی 
ــه یــک  ــی اســت، ن ســرمایه‌داری رانت

خطــای فــردی.
ــا  ــرف می‌زنند،ام ــاب ح ــاره حج درب
بــدن  کنتــرل  اینکــه  دربــاره  نــه 
ــک و  ــی ایدئولوژی ــزار سیاس ــان اب زن

اقتصــادی طبقــه‌ی حاکــم اســت.

وقتی سرمایه‌داری بحران می‌سازد، مبلغ هایش دنبال انحراف افکار می‌روند
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روســتاهای  از  ســاده  ای  مشــاهده 
ــام و  ــری خ ــنندج، تصوی ــراف س اط
ــتایی  ــان روس ــت زن ــی از وضعی واقع
ارائــه می‌دهــد، تصویــری کــه نــه 
ــک  ــه ی ــدود ب ــه مح ــت و ن استثناس
شــکل  تجربه‌هــا،  ایــن  منطقــه. 
موقعیــت  ســاختاری  و  عمومــی 
ــتایی را  ــق روس ــتر مناط ــان در بیش زن
آشــکار می‌کنــد: زن هــم نیــروی 
کار رایــگان اســت و هــم ابــزار زاد و 
ولــد، سیســتمی کــه دولــت، قوانیــن و 
ــوع روســتایی  ســنت مــرد ســالاری ن
ــرده و از آن  ــظ ک ــاخته، حف آن را س

می‌بــرد. ســود 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــیم کار واقع تقس
ــب  ــا نیمه‌ش ــپیده ت ــواده از س زن خان
ــت  ــی، مراقب ــد. کارخانگ کار می‌کن
ــپزی،  ــالمندان، آش ــودکان و س از ک
مدیریــت  شست‌وشــو،  نظافــت، 
خانــه این‌هــا فقــط شــروع‌اند. بیــرون 
از خانــه، کار دامــی و کشــاورزی 
بــا تمــام ســنگینی‌اش بــر دوش زن 
اســت: نظافــت آغــل، شیردوشــیدن، 
جمــع‌آوری و حمل فضــولات، بردن 
دام  بــه  رســیدگی  علوفــه،  و  آب 

بیمــار، کار فصلــی مزرعــه. این‌هــا 
نیســت؛  »وظیفــه«  ســاختار  یــک 
ــد  ــرای تولی ــادی ب ــذاری اقتص دام‌گ

نیــروی کار مجانــی اســت.
ــرده  ــط ب ــاختار فق ــن س ــا زن در ای ام

ــت ــادی نیس اقتص
لایــه  خصوصی‌تریــن  بخــش  در 
زندگــی، بــدن او نیــز تحــت کنتــرل 
اســت. رابطــه جنســی بــرای بســیاری 
ــت؛  ــاب نیس ــتایی انتخ ــان روس از زن
ــدون  ــد ب ــه بای ــت ک ــه«‌ای اس »وظیف
اعتــراض انجــام شــود. حــق نه‌گفتــن، 
اختیــار، رضایــت، رابطــه عاطفــی 
ــده‌اند.  ــذف ش ــا ح ــه این‌ه ــر هم براب
ایــن دقیقــً همــان تعریــف بــرده‌داری 
جنســی اســت، امــا در پوشــش یــک 
زندگــی خانوادگــی »طبیعــی« جــا 

ــده. زده ش
ــل  ــتن کام ــی گذاش ــا خال ــت، ب دول
گذاشــتن  بــاز  و  حمایتــی  قوانیــن 
مذهبــی،  مردســالاری  دســت 
وضعیــت  ایــن  اصلــی  گرداننــده 
جــوان  زنــان  و  دختــران  اســت. 
ــت  ــتایی وضعی ــرده روس ــل ک تحصی
بعضــا  و  دشــوار  مراتــب  بــه 

وحشــتناکی دارنــد چــرا کــه نــه تنهــا 
جــذب بازار کار در شــهرها نمیشــوند 
ــیده،  ــبات پوس ــا در مناس ــه أساس بلک
ســنتی و کهنــه پرســتانه در شــهر و 
ــا روســتا در هــم شکســته میشــوند.  ی
ــی  ــود به‌رسمیت‌شناس ــه، نب ــود بیم نب
ــوق  ــود حق ــی، نب ــی و دام کار خانگ
برابــر، نبــود آمــوزش، نبــود خــط 
»غفلــت«  این‌هــا  حمایتــی  مشــی 
ــرای  نیســت؛ سیاســتِ حساب‌شــده ب
ارزان نگه‌داشــتن اقتصــاد روســتایی و 

ــت. ــان اس ــرل زن کنت
در کنــار ایــن همــه اســتثمار، دولــت 
و رســانه‌هایش یــک ماســک هــم 
روی چهــره ایــن وضعیــت می‌زننــد:

زن روســتایی را »شــیرزن«، »کدبانوی 
می‌نامنــد.  خانــه«  »ســتون  دلیــر«، 
ــان  ــه احتــرام، بلکــه زب ایــن واژه‌هــا ن
ــی زن ۱۵  ــتند. وقت ــتم هس ــه س توجی
مــزد می‌کنــد  بــدون  ســاعت کار 
ــدارد،  ــش را ن ــدن و زمان ــار ب و اختی
گفتــن »شــیرزن« فقــط یــک پیــام 
ایــن  کــن،  دارد:«ســکوت  پنهــان 

وضعیــت فضیلــت توســت«
ایــن اصطلاحــات دقیقــً همــان نقــش 

را بــازی می‌کننــد کــه در کارخانه‌هــا 
کلمــات »کارگــر فــداکار« و »نیــروی 
ــازی  ــد: زیباس ــازی می‌کنن ــادار« ب وف
ســتم بــرای اینکــه کســی حــق واقعــی 

خــودش را طلــب نکنــد.
ــن  ــتایی، ردّ ای ــان روس ــره زن در چه
ــت:چهره‌هایی  ــده اس ــک ش ــم ح ظل
خســته  ســخت  کار  از  فقــط  کــه 
ــود  ــق، نب ــود عش ــه از نب ــتند، بلک نیس
انســانی  ارزش  نبــود  و  احتــرام 
ــن  ــیاری از ای ــوده‌اند. زن در بس فرس
خانه‌هــا شــریک زندگــی نیســت؛ 
ــدون  ــعِ ب ــتمزد و مطی ــر بی‌دس کارگ

ــت. ــق اس ح
ایــن آن چیــزی اســت که مشــاهدات 
واقعــی از روســتاهای اطراف ســنندج 
نشــان می‌دهــد و ایــن تجربــه، نســخه 
کوچــک و فشــرده‌ی یــک واقعیــت 

وســیع‌تر اســت:
زن  روســتایی،  مناطــق  اکثــر  در 
نــه شــهروند اســت و نــه کارگــر 
ــی  ــتون بی‌حقوق ــده؛ زن س شناخته‌ش
ــالار   ــاختار مردس ــه کل س ــت ک اس
ــا  ــر آن بن ــتایی ب ــر روس ــاد فقی اقتص

ــده. ش

زن روستایی؛ برده اقتصادی، محصول یک ساختار سازمان‌یافتهزن روستایی؛ برده اقتصادی، محصول یک ساختار سازمان‌یافته
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خانــواده‌ای  از  کارگــرم؛  مــن 
کارگــری آمــده‌ام، بــا ادبیــات و 
ــزرگ شــده‌ام  فرهنــگ کارگــری ب
و ســالهای زیــادی در محیط‌هــای 
کار، زیــر قوانیــن ضدکارگــری و 
اســتثماری، زندگــی و کار کــرده‌ام. 
اســتخوان  و  رگ  بــا  را  اســتثمار 
ــه  ــم از تجرب ــرده‌ام و حرف ــس ک ح

ای ســت کــه دارم.
در ســال‌هایی بعــد ۸۲ کــه طبقــه 
حداقــل  گرفتــن  بــرای  کارگــر 
ــدان  ــه می ــوق انســانی خــودش ب حق
اعتصاب‌هــا،  بــا   ، بــود  آمــده 
ــرروزه،  ــای ه ــا و اعتراض‌ه تجمع‌ه
نســل تــازه‌ای از کارگــران داشــت از 
دل محیــط کار، تشــکل‌های مســتقل 
خــودش را شــکل مــی‌داد. کارگران 
ــامی  ــوراهای اس ــتند از ش می‌خواس
و تمــام تشــکل‌های دولتــی عبــور 
کننــد و صــف خودشــان را بســازند. 
امــا در میــان بخشــی از مــا کارگــران 
و مدافعــان کارگــران، درســت در 
همیــن دوره، ماجــرا بــه ‌هــم ریخــت. 
مــا بــه جــای اینکــه برویــم و در 
محــل هــای کار و زندگــی متشــکل 
بشــویم دنبــال کارهــای دیگــری 
رفتیــم کــه نتیجــه نــداد چــرا کــه بــا 
ــق  ــود تطبی ــت موج ــت و واقعی طبیع

ــت. نداش
ــی  ــه واقع ــرون از بدن تشــکل‌هایی بی
گرفــت؛  شــکل  کارگــر  طبقــه 
تشــکل‌هایی کــه نــام »کارگــری« 
داشــتند  امــا  ربطــی مســتقیم بــه 

محیــط کار، مرکــز تولیــد، یــا تجمع 
خــود کارگــران نداشــتند. نمونه‌اش: 
کمیتــه هماهنگــی، کمیتــه پیگیــری، 
.... مــا  اتحادیــه آزاد کارگــران و 
فکــر میکردیــم  ایــن راه حلی اســت 
کــه کارگــران را بــرای خودشــان 
و در مقابــل قانــون و صاحــب کار 
دارای نماینــده میکنــد. امــا چــون 
ایــن تشــکل هــای مــا، کــه مــن هــم 
در یکــی از آنهــا بــودم، مســتقیم 
در محــل هــای کار نبودیــم هــم 
ــه  ــا ک ــتیم و از آنج ــری نگذاش تاثی
اغلــب فعالیــن ایــن تشــکل‌ها نــه 
کارگــر بودنــد، نــه از دل محیــط کار 
می‌آمدنــد و بعضا از روشــنفکران یا  
ــا  ــدل ب ــه در ج ــه ک ــه و مرف نیمه‌مرف
خفقان و ســرکوب مبــارزه میکردند  
وارد فعالیت‌هــای »کارگــری« شــده 
بودنــد، از مســاله اتحــاد کارگــران و 
ــد. ــا دور بودن ــات آنه ــب مطالب تعقی

ایــن نــوع فعالیــت و دخالــت میتوانــم 
بگویــم بیرونــی، باعــث شــد جنبــش 
واقعــی طبقــه کارگــر در ایــن جــا و 
در میــان ایــن بخــش از فعالیــن جلــو 
تــر نــرود و بیشــتر هــم زیــر ذره‌بیــن 
ــرکوب  ــرود، س ــی ب ــای امنیت نهاده
و  خواســت‌ها  و  شــود،  شــدیدتر 
ــات صنفــی  کارگــران کامــاً  مطالب
نادیــده گرفتــه شــود. ایــن را امــروز 
و  کنیــم.  مشــاهده  میتوانیــم  مــا 
امــروز جنبــش مــا بــا پراکنده‌شــدن  
کار  محل‌هــای  در  کارگــران 
تــرس  امنیــت،  نبــود  زندگــی،  و 

آن  پاشــیدن  هــم  از  و  دائمــی، 
همبســتگی‌ای کــه داشــت شــکل 
می‌گرفــت مواجــه اســت. مطمئنــا 
ایــن  در  دیگــر  عوامــل  خیلــی 
ــا از کار  ــت ام ــر داش ــت تاثی وضعی
ــام  ــتیم انج ــا میتوانس ــه م ــتی ک درس
بدهیــم دور شــدیم و ســردرگمی هــا 
بیشــتر شــد و حفــظ اتحــاد در محیط 
هــای کارو دفــاع از خــود و مطالباتی 
کــه در هــر بخــش  داشــتیم هــم 
ضغیــف تــر شــد. ســوالات دیگــر و 
جانبــی تــری هــم کــه بــرای بســیاری 
ــن  ــه ای ــا وجــود داشــت از جمل از م

ــه: ــود ک ــا ب ه
واقعــً آیــا یــک بــازاری که هــر روز 
ــر و  ــرمایه س ــت س ــود و انباش ــا س ب
کار دارد و مطمئنــا صــد مســاله هــم 
در مــورد ســرکوب و خفقــان دارد، 
ــد؟  ــری« باش ــال کارگ ــد »فع می‌توان
کســی که خــودش کارگــر اطرافش 
را اســتثمار می‌کنــد، چطــور ممکــن 
اســت نماینــده طبقــه کارگــر باشــد؟ 
ــه  ــردی از طبقــه متوســط و مرف ــا ف ی
کــه ســختی و بی‌رحمــی روزِ کار 
را در زندگــی لمــس نکــرده، چطور 
می‌توانــد رهبــری جنبــش کارگــری 
را به‌دســت بگیــرد؟ شــاید بــدون 
دلیــل نیســت کــه حتــی مناســبت‌ها و 
مبــارزات طبقاتــی را هــم از مضمون 
خالــی میشــد و بــرای نمونــه، اول 
مــاه مــه هــا و ۸ مــارس هــا کــه 
همبســتگی طبقاتــی کارگــران اســت 
و انعکاســی از اتحــاد و تــوان مــا 

بایــد باشــد بــه اکســیون هایــی تبدیل 
شــدند کــه ربــط مســتقیمی بــه اینهــا 
نداشــتند. روشــن اســت کــه ایــن 
ــت بیشــتر  ــکار و فعالی ــت و اف وضعی
از آنکــه بــه جنبــش طبقاتــی مــا 
نیــرو بدهــد اتفاقــا تحــت نــام مبــارزه 
ــری  ــای کارگ ــکل ه ــر و تش کارگ
بــه پراکندگــی بیشــتر کمــک کــرد 
و در بســیار مــوارد ناامیــدی را دامــن 

زد.
امــا تجربــه‌ای کــه طبقــه کارگــر 
آورد  دســت  بــه‌  دوره  ایــن  از 
کارگرانــی  نیســت.  کم‌اهمیــت 
ماننــد مــن کــه ایــن تجربــه را از 
ــر  ــا تاخی ــم  ب ــاهد بودی ــک ش نزدی
جنبــش  کــه  می‌دانیــم  بهتــر  امــا 
واقعــی کارگــران تــا زمانــی کــه 
اش  زندگــی  و  کار  حــال  زبــان 
باشــد امــکان رشــد پیــدا مــی کنــد. 
محیــط کار،  در دل  ایــن جنبــش 
از اجتماعــات کوچــک و بــزرگ 
خــود کارگــران، و از نفــسِ جمعــی 
ــه از بیــرون،  کارگــران برمی‌خیــزد ن
نــه از چهــره ‌ســازی‌های سیاســی 
کــه بــرای کارهــای دیگــری ممکــن 
ــرای  ــه ب ــا ن ــد ام ــب باش ــت مناس اس

حــال و هــوای مــا کارگــران.

با تاخیر ولی باز هم درباره راه حل کارگران برای داشتن تشکلبا تاخیر ولی باز هم درباره راه حل کارگران برای داشتن تشکل
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ــر  ــد، تصوی ــمی جدی ــای رس داده‌ه
روشــنی از وضعیت معیشــتی سنندج 
نشــان می‌دهــد: الگــوی مصــرف 
ــران  ــطح ته ــه س ــهر ب ــوار در ش خان
رســیده، امــا درآمدهــا هیــچ تناســبی 
بــا ایــن هزینه‌هــا ندارنــد. ایــن یعنــی 
ــران،  ــفره کارگ ــر س ــداوم ب ــار م فش
ــدرت  ــدن ق ــک ش ــا کوچ ــراه ب هم
خریــد و افزایــش هــرروزه بدهــی و 

ــراب. اضط
ســنندج؛ اول در تــورم، آخــر 

در امنیــت اقتصــادی
ــران،  ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــق گ طب

در شــهریور ۱۴۰۴:
ــه ســنندج: ۵.۹ درصــد    تــورم ماهان
بالاتریــن رقــم در کل کشــور، در 
ــوری: ۳.۸  ــن کش ــه میانگی ــی ک حال

ــت. ــد اس درص
و  خوراکــی  مــواد  بخــش  در 
ســنندج  تــورم  هــم:  آشــامیدنی 
ــور ۵.۲  ــن کش ــد و میانگی ۸.۱ درص

باشــد. مــی  درصــد 
می‌دهنــد  نشــان  اعــداد  ایــن 
از  نه‌تنهــا  ســنندج  در  تــورم  کــه 
اســتان‌هایی مثــل اصفهــان بیشــتر 

به‌طــور  آن  فاصلــه  بلکــه  اســت، 
اســت.  یافتــه  افزایــش  معنــاداری 
ــن  ــرای خانواده‌هــای کارگــری، ای ب
وضــع یعنــی گرانــیِ مــاه‌ بــه‌ مــاه بــر 

گرانــی. روی 
بحــران روانــی؛ نتیجــه مســتقیم فشــار 
معیشــتی، آمار افســردگی در کشــور 
حــدود ۱۳ درصــد اعــام شــده، امــا 
جملــه  از  غربــی  اســتان‌های  در 
ــه ۲۷ درصــد  ــم ب ــن رق کردســتان ای
ــک  ــا ی ــکاف، تنه ــن ش ــیده. ای رس
آمــار خــام نیســت؛ بازتــاب مســتقیم 
آن بــر بیــکاری گســترده،تورم بــالا، 
نبــود حمایــت اجتماعــی، ناامنــی 
شــغلی، فشــار روانــی ملمــوس اســت 
ــت  ــی و معیش ــر زندگ ــتقیما ب و مس
موثــر  کارگــری  هــای  خانــواده 

ــت. اس
افزایــش شــدید مصــرف دخانیــات؛ 
ــار فشــار  ــر ب علامــت نســلی کــه زی

خــرد می‌شــود
طبــق آمــار رســمی مصــرف ســیگار 
در زنــان ۱۸ تــا ۲۴ ســال  ۱۹۰ درصد 
ــدا کــرده اســت.مصرف  ــش پی افزای
و  درصــد   ۱۵۰ مــردان  در  قلیــان 

ــدا  ــش پی ــد افزای ــان 90 درص در زن
ــیگار در  ــرف س ــت. مص ــرده اس ک
دختــران ۱۳ تــا ۱۵ ســال ۱۳۳ درصــد 
خطرناک‌تــر  و  و  یافتــه  افزایــش 
از همــه ایــن اســت کــه مصــرف 
دخانیــات در ســنندج بــه زیــر ۱۴ 
ســال رســیده اســت. در نتیجــه نــرخ 
کلــی مصــرف ســیگار در کردســتان 
13.64 در صــد اســت در حالــی کــه 
میانگیــن مصــرف ســیگار در ســطح 

ــت. ــد اس ــور 12.31 در ص کش
ــتند؛  ــردی نیس ــار ف ــار رفت ــا آم این‌ه
بــار  زیــر  کــه  نســلی‌اند  نشــانه 
بــه  روانــی  و  اقتصــادی  فشــار 
ســمت ســاده‌ترین مُســکن‌های در 
اســت. شــده  داده  هــل  دســترس 

ــنگین‌ترین  ــر؛ س ــان کارگ زن
ضعیف‌تریــن  روی  بــار 

نه‌ها شــا

در ایــن وضعیــت، زنــان نــان‌آور 
ــیب را  ــترین آس ــر بیش ــه کارگ طبق

می‌شــوند: متحمــل 
دســتمزدهای  بی‌ثبــات،  مشــاغل 

ــران،  ــدون جب ــن، کار خانگــی ب پایی
خانــواده  مالــی  تأمیــن  مســئولیت 
ــا را در  ــل، آن‌ه ــن عوام ــب ای ترکی
خــط مقــدم فرســایش جســمی و 
روانــی قــرار داده اســت؛ جایــی کــه 
بــا  مســتقیماً  فردی‌شــان  ســامت 
بقــای خانــواده گــره خــورده اســت.

ســنندج امــروز شــهری اســت بــا 
درآمدهــای  تهــران،  هزینه‌هــای 
ســپر  هرگونــه  فقــدان  و  ناچیــز، 

کارگــر. طبقــه  بــرای  حمایتــی 
نتیجه روشــن اســت: فشــار معیشــتی، 
بحــران روانی و فرســایش اجتماعی، 
سیاســت‌های  مســتقیم  نتیجــه 
ــرده  ــر گ ــه ب ــت ک ــرمایه‌داری اس س

ــده. ــل ش ــران تحمی کارگ
ــهر،  ــی در ش ــم طبقات ــکاف عظی ش
و  می‌شــود  بزرگ‌تــر  روز  هــر 
کیفیــت زندگــی اکثریــت کارگران 
را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده 

ــت. اس

شاخص‌های هزینه زندگی، سنندج را در کنار تهران قرار داد
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ادامه در ص بعد

بخش 3

اول مــاه مــی روز جهانــی کارگــر در 
ســال  ۶۸ 

 8 مناســبت  بــه  تجمــع  برگــزاری 
زن جهانــی  روز  مــارس 

در اســفند مــاه  دســت بــه کار شــدیم 
بــرای  برگــزار کننــده  تــا هیئــت 
روز  در  علنــی  مراســم  تــدارک 
ــم.  ــکیل بدهی ــر را تش ــی کارگ جهان
دو مشــکل بــزرگ داشــتیم یکــی 
ــدان  اینکــه تعــدادی از بچه‌هــا در زن
بودنــد و نیــروی مــا کمتــر شــده بــود 
ــع و  ــرای تجم ــا ب ــه  م ــی اینک و دوم

درخواســت اجــازه محــل و اتحادیــه 
ای نداشــتیم؛  اتحادیــه در پاییــز ایــن 
ــن  ــرای ای ــود. ب ــل شــده ب ســال تعطی
کار دو نظــر میــان مــا وجــود داشــت. 

تعــدادی معتقــد بودنــد که در ســطح 
برگــزار  را  مراســم  کارخانجــات 
کنیــم و نظــر دیگــر بــر ایــن بــود کــه 
محــات  در  می‌توانیــم  را  مراســم 

برگــزار کنیــم. مــا معتقــد بودیــم 
کــه اگــر مراســم را بــه صــورت 
علنــی و آشــکار برگــزار نکنیــم  بــه 
ــت و  ــینی اس ــب نش ــول عق ــی قب معن

دولــت  کــه  جدیــدی  طــرح 
می‌خواهــد اجــرا کنــد و اســمش 
را »ســهمیه بنزیــن خانــوار« گذاشــته، 
بــرای مــردم کردســتان می‌توانــد 
کنــد.  درســت  بزرگــی  دردســر 
ــقز،  ــنندج، س ــل س ــهرهایی مث در ش
مریــوان، بانــه و روســتاهای اطــراف، 
ــت؛  ــین نیس ــرای ماش ــط ب ــن فق بنزی
نــان،  کار،  یعنــی  بــرای خیلی‌هــا 
زندگــی  و  درمــان  رفت‌وآمــد، 
قیمــت  در  تغییــری  هــر  روزانــه. 
ــردم  ــفره م ــتقیم روی س ــن، مس بنزی

می‌گــذارد. اثــر 
مشــکل اصلــی این طــرح این اســت: 
خانــواده‌ای کــه ماشــین نــدارد، چــرا 
ارزان  را  ســهمیه‌اش  بنزیــن  بایــد 
ارزان  فــروش  او  بــرای  بفروشــد؟ 
ــر  ــس صب ــدارد. پ ــده‌ای ن ــچ فای هی
می‌کنــد تــا قیمــت بالاتــر بــرود. 
ــد و  ــر کنن ــر صب ــا نف ــی میلیون‌ه وقت
بنزین‌شــان را نگــه دارنــد، قیمــت 

مــی‌رود. بــالا  خودبه‌خــود 
ولــی از آن طــرف، راننــده تاکســی، 
ــر  ــت‌دار، کارگ ــنپ، وان ــده اس رانن
ــی  ــتایی و حت ــم روس ــزد، معل روزم
کســی کــه بــرای دکتــر رفتــن بایــد 
بیــن شــهر جابه‌جــا شــود، نمی‌تواننــد 
ــن  ــد بنزی ــا مجبورن ــد. آنه ــر کنن صب
بخرنــد؛ چــون کار و زندگی‌شــان 
یعنــی  می‌خوابــد.  بنزیــن  بــدون 

ــروش  ــرای ف ــن ب ــه بنزی ــانی ک کس
ــا کســانی  ــد؛ ام ــه ندارن ــد، عجل دارن
کــه نیــاز دارنــد، چــاره ندارنــد. ایــن 
ــالا مــی‌رود. ــی قیمــت همیشــه ب یعن

در تاکســی‌های اینترنتــی هــم همیــن 
را می‌بینیــم. وقتــی قیمــت پاییــن 
قبــول  را  ســفر  راننده‌هــا  اســت، 
نمی‌کننــد تــا قیمــت بــالا بــرود. 
ــار،  ــن رفت ــد همی ــور کنی ــالا تص ح
ــاق  ــن اتف ــرای بنزی ــور ب در کل کش
بیفتــد. مــردم می‌بیننــد قیمــت واقعــی 
در بــازار آزاد بالاتــر اســت، کم‌کــم 
ــل می‌شــود  ــالا تبدی همــان قیمــت ب
بــه »قیمــت عــادی«. چیــزی کــه 
عــادی شــد، دیگــر پاییــن نمی‌آیــد؛ 

ــکن. ــا و مس ــل دلار، ط مث
وقتــی ایــن طــرح شــروع شــود، 

دولــت فقــط ســهمیه را می‌دهــد. 
ــت  ــد دس ــت می‌افت ــرل قیم ــا کنت ام
گروه‌هــای  و  واســطه‌ها  دلال‌هــا، 
فــروش  و  خریــد  کــه  اینترنتــی 
یعنــی  می‌اندازنــد.  راه  ســهمیه 
قیمــت بنزیــن دیگــر در پمپ‌بنزیــن 
گوشــی  روی  نمی‌شــود؛  تعییــن 
مــردم تعییــن می‌شــود. از آن لحظــه 
بــه بعــد، دولــت فقــط نــگاه می‌کنــد 

برنمی‌آیــد. دســتش  از  کاری  و 
ایــن گرانــی بنزیــن بعــدش همــه چیز 
را گــران می‌کنــد. در کردســتان، 
ــین  ــا ماش ــا ب ــا و کاره ــتر کالاه بیش
بنزیــن  وقتــی  می‌شــود.  جابه‌جــا 
گــران شــود، کرایــه تاکســی گــران 
نــان و گوشــت گــران  می‌شــود، 
می‌شــود، کرایــه خانــه بــالا مــی‌رود، 

ــم  ــان ه ــه و درم ــول مدرس ــی پ حت
ــتر  ــار بیش ــن فش ــود. ای ــتر می‌ش بیش
و  فقیــر  خانواده‌هــای  دوش  روی 
کارگــران اســت؛ همان‌هایــی کــه از 
همــه بیشــتر بــه ثبــات قیمت‌هــا نیــاز 

ــد. دارن
ــازاری کــه بیــن مــردم راه بیفتــد و  ب
ــد،  ــش کن ــد کنترل ــت هــم نتوان دول
اصــاً بــه فکــر عدالــت نیســت. فقــط 
فــروش  را می‌فهمــد:  یــک چیــز 
در بالاتریــن قیمتــی کــه خریــدار 
مجبــور اســت بدهــد. چنیــن بــازاری 
ــه  ــد، ن ــخت‌تر می‌کن ــی را س زندگ

راحت‌تــر.
مشــکل اصلــی اقتصــاد ایــران بنزیــن 
و  رانــت  و  دلار  مشــکل  نیســت. 
کســانی هســتند کــه از این نوســانات 
نــه  می‌برنــد،  بــزرگ  ســودهای 
ــا ســختی  کارگــر و راننــده‌ای کــه ب
روزش را می‌گذرانــد. ایــن طــرح 
اگــر اجــرا شــود، عدالت نمــی‌آورد؛ 
ــی  ــتری روی زندگ ــار بیش ــط فش فق

مــردم کردســتان می‌گــذارد.
ایــن طــرح نــه بــه نفــع مــردم اســت، 
ــک  ــن ی ــران. ای ــع کارگ ــه نف ــه ب ن
خطــر بــزرگ اســت کــه ممکــن 
اســت ســفره مــردم را کوچک‌تــر و 

کنــد. ســخت‌تر  را  زندگی‌شــان 

برگ‌هایی از تاریخ جنبش کارگری در سنندج 

سهمیه بندی بنزین خانوار
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ــتری روی  ــار بیش ــد فش ــن می‌توان ای
بچه‌هایــی کــه در زنــدان هســتند 
بیــاورد و کلًا جنبــش مــا را بــه عقــب 
ــه  ــم ک ــد کاری کنی ــد و بای برگردان

ــم. ــازمان دهی ــران را س کارگ
در اولیــن جلســه بزرگتری کــه به این 
ــتور  ــک دس ــد، ی ــزار ش ــور برگ منظ
ــه  ــم ب ــتن مراس ــورد داش ــر در م دیگ
مناســبت روز جهانــی زن مطــرح بود 
ــر روی  ــم. ب ــن پرداختی ــه ای ــا ب و ابدت
ــن روز و مســئله تجمــع و  اهمیــت ای
یــا مراســم علنــی حــر ف زدیــم. بــه 
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه هیاتــی کــه 
بیشــترین تعــداد آنــرا هــم رفقــای زن 
ــه  ــم ک ــاش کنی ــد ،ت ــکیل بدهن تش
ــن  ــه ای ــتری را ب ــه بیش ــر چ ــان ه زن
تجمــع جلــب شــوند و خودشــان 
بیشــتر دخالــت را در پیشــبرد مراســم 
ــر ایــن شــد  داشــته باشــند. تصمیــم ب
ــی  ــم روز جهان ــم مراس ــه نمیتوانی ک
زن را بــه صــورت علنــی برگــزار 
کنیــم و بایــد آنــرا مخفــی پیــش 
ببریــم. تبلیغــات وســیعی را در میــان 
خانواده‌هــای کارگــری کــه بــا آنهــا 
در ارتبــاط بودیــم و نزدیــک بودیــم 
ــه  ــه چ ــت ب ــادم نیس ــش  بردیم.ی پی
دلیلــی امــا درســت در روز ۸ مــارس 
نتوانســتیم ایــن مراســم را برگــزار 
کنیــم و جمعــه قبــل از آن دســت بــه 
ایــن کار زدیــم. حــدود 200 نفــر در 
مراســم حاضــر شــده بودنــد. شــور و 
ــود  ــه ب ــه را گرفت ــادی هم ــوق زی ش
ــتقبال  ــادی اس ــن زی ــه جمعی ــرا ک چ
ــدن  ــا خوان ــم ب ــد. مراس ــرده بودن ک
ــد  و  ــروع ش ــیونال ش ــرود انترناس س
زن  رفقــای  از  یکــی  آن  ز  ا  بعــد 
ــم   ــه‌ای ه ــرد و قطعنام ــخنرانی ک س

ــد.  ــب ش تصوی
ــرد و تــدارک مراســم  ــرای پیــش ب ب
امکانــات  نیازمنــد  کارگــر  روز 
منظــور  بــه همیــن  بودیــم.  مالــی 
ــود  ــارس وج ــع 8 م ــن تجم در همی
یــک صنــدوق  را اعــام کردیــم 
و ایــن کمــک جــدی بــه پیشــبرد 

کــرد. کارهایمــان 
ــر  ــوروز فک ــای ن ــی از روزه در یک
کنــم ســیزده بــدر بــود در خــارج 
ــورد  ــدیم  و در م ــع ش ــهر جم از ش
حــرف  کارگــر  روز  برگــزاری 
ســال  ایــرادات  و  مشــکل  زدیــم. 
ــم.  ــرار دادی ــل را مــورد بررســی ق قب

هــر کــدام از  کارگــران نظــر خــود 
را دادنــد از جملــه نظرهایــی کــه 
ــدادی  ــه تع ــود ک ــن ب ــد ای ــرح ش ط
از کارگــرا می‌گفتنــد کــه مــا بــه 
اداره کار بــرای اجــازه گرفتــن نبایــد 
مراجعــه کنیــم، ســال قبــل ایــن اقــدام 
را کردیم و مراســم داشــتیم و امســال 
دیگــر بــه طــور قطــع اجــازه مراســم 
ــداد  ــن تع ــد داد و ای ــا نخواهن ــه م ب
ــا  ــه م ــر ب ــه اگ ــد ک ــا می‌گفتن از رفق
اجــازه ندادنــد  در همیــن جــا، خارج 
کنیــم.  برگــزار  مراســم  شــهر  از 
ــر  ــای کارگ ــری از رفق ــداد دیگ تع
ــا ایــن نظریــه مخالــف بودنــد و بــر  ب
ــم را  ــه مراس ــتند ک ــد داش ــن تاکی ای
کمــاکان در شــهر اجــرا کنیــم و ایــن 
ــه در  ــی ک ــم از  بچه‌های ــار می‌توانی ب
کارخانجــات هســتند بخواهیــم ایــن 
ــد  ــی برون ــد  و حت کار را انجــام دهن
برگــزاری  اجــازه  کار  اداره  از  و 
از  هیئتــی  کار  ایــن  بگیرند.بــرای 
ــم،  ــود آوردی ــه وج ــا را ب کارخانه‌ه
هیئتــی از مــا بازمانــدگان اتحادیــه 
ــه  ــران کارخان ــر از کارگ ــد نف و چن
را تعییــن کردیــم تــا هیئتــی تشــکیل 
بدهنــد. امــا کار متفاوتــی کــه انجــام 
دادیــم ایــن بــود کــه ایــن بــار هیــات 
را علنی نکردیم. روز ۱۱ اردیبهشــت 
تصمیــم گرفتیــم کــه هیــات را علنــی 
ــی از  ــود در یک ــرار ب ــرا  ق ــم چ کنی
ــود و  ــزار ش ــم برگ ــا مراس کارخانه‌ه
کارگــران آن کارخانــه مــی بایســت 
اطــاع داشــته باشــند. آنهــا قــرار 
ــای  ــد و از اداره کار تقاض ــود برون ب
مراســم  برگــزاری  بــرای  اجــازه 
بگیرنــد. اعتمــاد زیــادی بــه تصمیــم 
ایــن بخــش از بچه‌هــا نبــود و گفتیــم 
نــداد  اجــازه  کار  اداره  کــه  اگــر 
مراســم را در یکــی از میدان‌هــای 
شــهر برگــزار مــی کنیــم و اگــر هــم 
ــیم  ــته باش ــخنرانی داش ــتیم س نتوانس
ــم  ــاده کرده‌ای ــه آم ــه‌ای را ک قطعنام
در آنجــا پخــش کنیــم  و راهپیمایــی 
خواهیــم کــرد. ایــن نظــرات مختلف 
البتــه ســایه خــود را بــر حــرکات 
مــا گذاشــته بــود و در برگــزاری 
مراســم هــم موثــر شــد.  بــه هــر حــال 
تعــدادی بــه اداره کار رفتننــد کــه 
اجــازه بگیرنــد کــه اداره کار بــه آنها 
جــواب داده بــود کــه برویــد و بعــداً 
بــه شــما خبــر خواهیــم داد.  البتــه مــا 

تمــام تــدارکات کار را فراهــم کــرده 
بودیم ســالن تختی را در نظر داشــتیم 
کــه بــا اجــازه یــا بــدون اجــازه بتوانیم 
در آنجــا مراســم برگزار کنیــم. مانند 
ــات،  ــای تبلیغ ــل  کاره ــال‌های قب س
تزیینات، تــدارکات و انتظامات و ...  
را شــروع کــرده بودیــم. اداره کار بــه 
مــا جــواب داد ک هبــا تهــران تماس 
ــازه  ــما اج ــه ش ــا ب ــه آی ــم ک گرفته‌ای
بدهیــم یــا نــه و نتیجــه ایــن اســت که 
اجــازه نخواهیــم داد. اداره کار بــه 
ــی را پیشــنهاد کــرد  ــا مراســم دولت م
ــرکت  ــم در آن ش ــما ه ــد ش و گفتن

ــد. کنی
ــا  ــم کــه م ــا جــواب دادی ــه آنه ــا ب م
ــم  ــما بیایی ــم ش ــه مراس ــم ب نمی‌توانی
در  هایمــان  خانــواده  کــه  چــرا 
مراســم شــرکت می‌کننــد. گفتنــد 
کــه شــرکت خانــواده مجــاز نیســت 
مراســم  در  نمی‌تواننــد  زنــان  و 
شــرکت کننــد. گفتنــد کــه ایــن 
مراســم در دانشــگاه رازی اســت و 
ــر  ــا ۱۵ کارگ ــه ۱۰ ت ــر کارخان از ه
می‌تواننــد در آن شــرکت کننــد و 
مــا گنجایــش زیــادی بــرای شــرکت 
ــم و خانواده‌هــا کــه  ــدگان نداری کنن
اصــاً نبایــد حضــور داشــته باشــند. از 
ــرای مــا قطعــی شــد کــه  ایــن نظــر ب
ــان را  ــم خودم ــال مراس ــد دنب ــا بای م

بگیریــم. محکم‌تــر 
ــود و  ــی ب ــالن تخت ــم س ــل مراس مح
آن روز کارگــران و خانواده‌هایشــان 
بــه آنجــا. آمدنــد مراســم خیلــی 
شــد.  برگــزار  عالــی  و  خــوب 
ــمگیرتر  ــی چش ــال خیل ــم امس مراس
ــه   ــد قطعنام ــخنرانی‌هایی ش ــود، س ب
خوانــده شــد و ســالن کــه بســیار زیبــا 
ــده  ــن ش ــعار تزیئی ــاکارد و ش ــا پ ب
بــود. در همیــن مراســم بــود کــه 
جمــال چــراغ ویســی ســخنرانی کرد. 
ــات  ــا در هی ــا قب ــخنرانی ه ــن س مت
ــرار  ــث ق ــورد بح ــده م ــزار کنن برگ

ــد. ــده بودن ــه ش ــود و تهی ــه ب گرفت
شــد  تمــام  مراســم  کــه  وقتــی 
ســالن  خــارج  بــه  کــه  جمعیتــی 
رســیده بودنــد بــا ســردادن شــعار 
دســت بــه  راهپیمایــی زدنــد  مــا 
ــی  ــی و انتظام ــه امنیت ــتیم ک می‌دانس
حضــور  ســالن  اطــراف  در  هــا 
ــم  ــال مراس ــن را در خ ــتند و ای داش
ــن نیروهــا  ــع میشــدیم. ای منظمــا مطل

اقدامــی بــرای برهــم زدن راهپیمایــی 
انجــام ندادنــد  چــون می‌دانســتند 
در  زیــادی  بســیار  جمعیــت  کــه 
ســالن هســت و میتوانــد هــر حرکتــی 
موجــب خیــزش بزرگــی بشــود. 

همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد ایــن 
راهپیمایــی در دســتور کار هیئــت 
برگــزاری نبــود امــا یکــی از نظــرات 
ــل موجــب شــده  ــن دلی ــه همی ــود ب ب
ــرون از  ــه بی ــود کــه تعــدادی کــه ب ب
ــی  ــه راهپیمای ــت ب ــد دس ــالن رفتن س
ــد  ــب ش ــن موج ــاید همی ــد و ش بزنن
کــه تعــداد بیشــتری  شناســایی شــوند 
و بعــداً تعــدادی را هــم دســتگیر 

ــد. کردن
چنــد روز بعــد  دســتگیری ها شــروع 
شــد. جمــال چــراغ ویســی یکــی 
از رفقــای کارگــر کــه آگاه و پــر 
ــای کارگــران  ــه فعالیته شــور در هم
ــود  ــرای اتحــاد و تشــکل ب ســنندج ب

دســتگیر شــد. 
بعدهــا متوجــه شــدیم کــه جمــال از 
ــاران کــه  ــان تیرب ــا زم ــدا ت همــان ابت
ــود تحــت  ــل از روز کارگــر 69 ب قب
شــدیدترین شــکنجه  و بازجویــی 
ــاح  ــه اصط ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــا ق ه
اعتــراف کنــد کــه فعــال سیاســی 
ــزب  ــه و ح ــه ل ــای کوم و از کادره
کمونیســت ایــران  اســت. جمــال 
ســنندج  ســازمان آب  در  کارگــر 
ــی و  ــوان، سیاس ــری ج ــود، کارگ ب
ــورد  ــدی در م ــیار ج ــه بس ــا دغدغ ب
متحــد و متشــکل کــردن کارگــران 
بــود.  حقوقشــان  احقــاق  بــرای 
بیوســه کارگــر  او همــراه عبدالــه 
ــد  ــتاد احم ــوان، اس ــل مری ــاز اه خب
بهرامــی اهــل ســقز و تعــداد دیگری  
کارگــران  بــه  تــا  شــدند  اعــدام 
بگوینــد کــه مبــارزه بــرای اتحــاد 
ــت  ــوع اس ــران ممن ــکل کارگ و تش
و  روزکارگــر را کارگــران نبایــد 
ــه  ــر چ ــند و ه ــته باش ــمی داش مراس
بایــد  آنهــا  میگویــد  حکومــت 
ایــن ســرکوب و  اطاعــت کننــد. 
ــی  ــه و زندگ ــر کار و روحی ــدام ب اع
ــا  ــت ام ــر گذاش ــا تاثی ــیاری از م بس
تــا امــروز و هیچــگاه، بســیاری از 
ــم  ــه مراس ــان، ب ــواده هایم ــا و خان م
ــاد  هــای دولتــی قــدم نگذاشــتیم و ی
ــی  ــاله گرام ــر س ــزان را ه ــن عزی ای

میداریــم!


